
مرغ اول: 
تنها فرق مون هم اینه که 

من گرون ترم!
       مرغ دوم: خواهشا دیگه تبعیض رو وارد جامعه مرغ ها نکنید!

       یک خودروساز:
 این کار رو ما سال هاست با عوض کردن چراغ خودروها داریم انجام مى دیم!

       یک خروس: درجه سه اش منم، تورو خدا نخوریدم!
       کارگر: به بیست مدل هم تقسیم کنید، پول ما به سنگدونش هم دیگه نمى رسه!

       یک مسئول: کف قیمتش هم مى شه سقف قیمت الان!
#راحت_باشید_بى_بهانه_گران_کنید #شهرونگ

از اول پاییز، گوشت مرغ به سه دسته طبقه بندى مى شود
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شبگردى
موظف یعنى چه؟

شهرام شهیدى
طنزنویس

گولاخ خان بشکن مى زد و ... ( ادامه این توصیف 
بنا بــه احتمال بروز منع منکراتى متوقف شــد) 
بلندبلند قربان صدقه مســئولان ذیربط مى رفت 
و مى گفــت: «این بهترین خبرى بــود که امروز 

شنیدم.»
خانم باجى گفت: « ترامپ دست از یکدندگى 

برداشت و به برجام برگشت؟» 
گولاخ خــان گفــت: «اگــر به مــن بگویى 
ناصرالدین شــاه را الان درحال خوردن فالوده در 
شهربازى دیده اى، بیشــتر باور مى کنم تا این که 

ترامپ دست از این جنگولک بازى هایش بردارد.»
روح آقاجان گفت: «حتما درخصوص تسهیل 

شرایط زندگى شبانه در تهران ...»
خانم باجى گفت: «من فکر چى هستم و تو فکر 

چى.»
گولاخ خان گفت: «زیســت شــبانه در تهران 
خیلى هم شــرایط خوبــى دارد و همه چیز هم 
مهیاســت. منتها در خانه ها نه در ملأعام. بریزم 

براتون؟»
خانم باجى گفت: «مردك فاسد.» 

روح آقاجان گفت: «بابا منظورش قرِ بود.» 
خانوم بزرگ گفت: «خبرت مربوط به ســرى 

جدید کالاهاى اساسى نبود که؟»
گولاخ خــان گفــت: « اى بابا دلتــان خوش 

است ها.» 
خانم باجى گفت: «بیست سوالى طرح مى کنى؟ 

خب بنال ببینم چه خبر خوبى دارى.»
گولاخ خان جواب داد: «معــاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهردارى تهران گفته از نظر شهردارى 
همه رانندگان تاکسى  موظف به روشن کردن کولر 
در تابستان و بخارى در زمستان هستند و رانندگان 

نباید وجه اضافى از شهروندان دریافت کنند.»
صداى ناشناسى گفت: «زرشک!»

خانم باجى گفــت: «بفرما دیروز از تاســیس 
انجمن ملى زرشــک و برگ چغندر حرف زدیم، 
امروز در فضاى عمومى جامعه به عنوان یک نیاز 

مطرح شد.»
روح آقاجان پرســید: «ما شــهروندان خیلى 
با برخى واژه ها انــس نگرفته ایــم و معنایش را 
نمى فهمیــم. مثــلا همیــن واژه  موظف. خب  

«موظف» یعنى چه؟» 
مادموازل ناتو گفت: «بــراووو ... من با واژه وجه 
اضافى این حــال را دارم. « وجــه اضافى » یعنى 

چى؟»
پدر پسر همسایه ســرش را از پنجره کرد تو و 
گفت: «من به عنوان یک پدر، یک پدر متعهد به 
آرمان هاى پدرانه و موظف به حفظ ارزش هاى آن با 

واژه کولر، تضاد دارم.»
روح آقاجان گفت: «مگه کســى هست که تو 

ماشین کولر نزنه؟»
عموجــان گفت: «اتفاقــا دیروز یکــى از این 
تاکســى هاى اینترنتى گرفته بودم. اول به طرف 
زنگ زدم که اگه کولر مى زنى بیا وگرنه من لغو سفر 
کنم. جواب داد آقاجان ما هم آدمیم ها. هوا گرمه و 

ما هم گرممان مى شه. پس کولر مى زنم.»
برادرم جواب داد: «پس لابد راننده اى که دیروز 
مرا رساند، تنظیماتش مشکل داشته. یا دو تعریف 
از آدم وجود داره، چون دیروز راننده تاکسى که مرا 
مى رساند در پاسخ به همین درخواست من گفت 
ما هم آدم هستیم ها. نمى شه که به خاطر عشق و 
حال و البته راحتى شما مرفه بى درد، من کلى پول 
اضافه براى بنزین و شارژ گاز کولر پرداخت  کنم.» 

عموجان گفت: «حالا واقعا از نظر شــهردارى 
همه رانندگان موظف به ...»

روح آقاجان گفت: «از نظر شهردارى هیچ کس 
حق تخلف در زیربناى ساختمان درحال احداثش 

را هم نداره، اما همه خلاف مى کنند.» 
خانم باجى پرسید:  «بعد چى مى شه؟»

همه با هم جواب دادند: «هیچى جریمه مى شه  
و خلاص.» 

تماشاخانه
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خار مغیلان

آیدین سیارسریع
طنزنویس

باز هم تابستان شد و بحث بازار مسکن و خريد و 
اجاره بالا گرفت. مســئولان چند سال است ترجيح 
می دهند در مســائل خصوصی ما دخالت نکنند و 
بازار مسکن را رها کرده اند. در راستای اين رهاسازی، 
تلويزيون هم کمپين صاحبخانه خوب را راه اندازی 
کرده و شــجاعی مهروار به صاحبخانه ها می گويد 
بياييد با هم خوب باشيم و چوب در آستين مستاجر 
نکنيم. در همين راســتا گفت وگــوی يک مجردِ 

جوينده خانه را با يک مشاور املاک می خوانيم.
مجرد: سلام.

مشــاور از صندلی اش بلند می شــود. پشت به 
خدمت دو تا و تعظيم و تکريم بسيار می کند.

مشاور: سلام قربان. خوش تشريف آوردين. مزين 
فرمودين. احوال شريف خوبه ان شاءاالله؟

مجــرد: خيلی ممنــون. آقا خجالــت ميدين. 
بفرماييد خواهش می کنم.

مشــاور: لطف عالی مســتدام. چطور می تونم 
کمکتون کنم قربان؟

مجرد: والا يه مورد برای اجاره می خواستم.
مشاور: جســارتا می تونم بپرســم بودجه تون 

چقدره؟
مجرد: بنده با تلاش و کوشش خودم تونستم به 
اين موفقيت نايل بشم که طی ١٠ سال کارکردن، 

٢٠ميليون تومن پس انداز کنم.
مشاور: ٢٠ ميليون تومن؟

مجــرد: بله. اجاره هــم با توجه بــه حقوقم که 
دو ميليون تومنه می تونم تا ســقف يک و پونصد 
پرداخت کنم و با پونصد تومن قناعت پيشــه کنم  

روزگار بگذرانم.
مشاور دستی به چانه اش می کشد و فايل هايش 

را نگاه می کند.
مشاور: که اين طور. اشکالی نداره. بذاريد ببينم 
چی پيدا ميشــه... اما... ملک خود بنده هســت. 
انتهای کوچه، چســبيده به اتوبــان، زيرهمکف، 
بدون پارکينگ، آسانســور، انباری و گاز به همراه 

صاحبخانه.
مجرد: ببخشيد ميشه در مورد نکته آخر کمی 

توضيح بديد؟

مشاور: کدوم؟
مجرد: به همراه صاحبخانه.

مشاور: يعنی صاحبخونه هم هست.
مجرد: تو واحد؟

مشاور: بله.
مجرد: يعنی شما هستين اون تو؟

مشاور: بله.
مجرد: جسارتا کی تخليه می کنيد؟

مشاور: نمی کنيم. با شما زندگی می کنيم. البته 
من به شــما حق ميدم. با خانمتون هم هستيد. يه 

کم سخته.
مجرد: خانم؟

مشاور: بله ديگه. همسرتون.
مجرد: آقا من مجردم. يادم رفت بهتون بگم.

مشاور: چی هستی؟
مجرد: مجردم.

مشاور: يعنی چی مجردم؟ اين حرفا چيه؟ اصلا 
مجرد يعنی چی؟

مجرد: به معنی کسی که ازدواج نکرده.
مشــاور: بيخود که ازدواج نکــرده دنبال خونه 

می گرده. نبينم ديگه از اين حرفا بزنی.
مجرد: آقــا چه حرفی؟ مجــردم ديگه! چرا يهو 

عوض شدين شما؟
مشاور: غلط کردی مجردی. مجردی، پول هم که 

نداری! خجالت نمی کشی؟
مجرد: استاد کمی آرام تر. از چی خجالت بکشم 

آخه؟
مشــاور: حرف نزن ببينم. خونه رو ميخوای چه 

کار؟ به چه قصدی ميخوای از خونه استفاده کنی؟
مجرد: خونه مگه قصد ميخواد؟ ميخوام زندگی 

کنم.
مشــاور: اگه ميخوای زندگی کنی، چرا ازدواج 

نمی کنی؟
مجرد: شرايطش رو ندارم. شما خودت دخترت 

رو ميدی به کسی که ماهی دوتومن درمياره؟
مشــاور: من دختر ندارم اما اگه داشتم دزد هم 

نمی دادم دست تو ببری تحويل بدی.
مجرد: آقا اين چه طرز برخورده؟ مگه جرم کردم؟

مشاور: صحبت نباشه. سرتو بنداز پايين.
مجرد: چشم.

مشــاور: بگو انگيزه ات از گرفتن خونه مجردی 
چيه؟

مجرد: به نام خدا. شب ها توش بخوابم.
مشاور: شــب؟ خواب؟ توی مجرد چه می دونی 

خواب شب چيه؟  
مجرد: آقا به جان مادرم من ســاعت ١١شــب 

خوابم.
مشاور: رفت وآمدت در چه حده؟

مجرد: زياد نيست. گاهی شايد خواهرم بياد.
مشاور: خواهر؟

مجرد:  بله ديگه خواهر. چيز عجيبيه؟
مشــاور: اول ميگيــن خواهرمه، بعد ميشــه 
دخترخاله، بعــد دخترخاله رو ميگين دوســت 
اجتماعيمه، بعدم ميگين نامزدمه. فکر کردی من 

خرم؟  هان؟
مجرد: دور از جون. شناسنامه ارايه ميدم مطمئن 

بشين.
مشاور: بسيار خب. چون پسرخوبی هستی، با اين 
شرايط من ميذارم بری واحد منو بگيری. منم ميرم 

طبقه بالا ی سرت که حواسم بهت باشه.
مجرد: بفرماييد شرايط رو.

مشاور: يک اين که سر شب خوابی! من ميام چک 
می کنم. چراغ واحد ١١ به بعد روشن باشه، قرارداد 
فسخه. دو اين که رفت وآمد در حد خواهر برادری با 
ارايه شناسنامه اشکال نداره. سه مهمونی، موزيک، 
سروصدا، دوبس دوبس ببينم فقط قرارداد رو فسخ 

نمی کنم.
مجرد: چه کار می کنين؟

مشاور: خودم تحويلت ميدم.
مجرد: باشه.

مشاور: يه تست پزشکی کوچولو هم داريم.
مجرد: جان!؟

مشــاور: چيه آقا؟ تيم های فوتبال هم ميخوان 
بازيکن بگيرن تست پزشکی ميذارن، انتظار داری 

من از مستاجرم نگيرم؟
مجرد: قبوله آقا. فقط اون خونه رو بده به من.

مشــاور: باشــه. چون پســرخوبی هســتی، 
يک وهفتصد باهات می بندم.

مجرد: ولی شــما گفتی يک وپونصد. الان چون 
پسرخوبی بودم دويست بردی بالا؟

مشاور: پسر بدی بودی که اصلا نميذاشتم بيای. 
اگه اوکی ای، امضا کنيم.

مجرد:  باشه. امضا کنيم.

مجرد ناموجه
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